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  جستاري بر مفهوم عدالت اداري

  باصري بابك

 02/07/98يخ پذيرش: تار    26/02/98تاريخ دريافت: 

  چكيده
 عينيـت  ايـن  فلـذا  دهـد؛  نمـي  رخ كننـدگان  ادراك ذهن از مستقل اداري عدالت مفهوم تعين

 را آن) سـوبژه ( شناسـا  فاعـل  بـا  همراهي در) ابژه( شناسا موضوع كه است شناختي محصول
 پيرامـون  اي نظريـه  بررسـي . گيرد مي قرار مطالعه مورد قراردادگرا بافتي در و سازد مي ممكن
 راولز، جان عدالت نظريه مانند نهادگرا، شناسي روش مطابق قراردادگرا، بافتي در اداري عدالت
 نظـام  در اداري عـدالت  ابعـاد  عنوان به نياز و حق 1عمومي، منفعت مؤلفة سه بررسي مستلزم
 و اعمال بر ناظر آن نخست وجه: است وجهي دو مفهومي عمومي منفعت. است اداري حقوق
 وضـع  و گـذاري  مقـررات  طريـق  از غالبـاً  كـه  است عمومي مراجع و دولت نوعي ماتتصمي
 نظـارت  واقع در. است اعمال گونه اين بر قضايي نظارت دوم، وجه پذيرد؛ مي صورت نامه آيين
 عمومي منفعت و فردي منافع ميان جدال رو، اين از. است دولت مصلحت بر اداري هاي دادگاه

 وجـه  دو در نيـز  حـق  بـاب  در اداري عدالت مفهوم. است تر برجسته يادار عدالت بعد اين در
 حـق  تضـمين  بـراي  ابزارهـايي  دادرسـي،  و اداري هـاي  آيين. يابد مي تعين شكلي و ماهوي

 رسيدگي همچنين و موردي تصميمات اخذ. اند حق شكلي وجه بر ناظر كه شوند مي محسوب
 مـاهوي  صـور  از عمـومي  مقامـات  و جعمرا تصميمات و اقدامات به نسبت مردم تظلمات به

 نظـام  در 3مشروع انتظارات و 2ادعا حق اندام در كه است نياز اداري عدالت بعد سومين. اند حق
 متضمن و دارد موضوعه حقوقي نظام يك در اي توسعه بعدي همواره و شود مي ظاهر حقوقي
  .است طبيعي هاي حق حداقلي محتواي

   :واژگان كليد
   .منفعت عمومي، نياز ،قراردادگرايي داري،عدالت ا ،حق

                                                            
 شيراز واحد اسلامي، آزاد دانشگاه انساني، علوم و حقوق عضو هيئت علمي دانشكده  

 baseribabak@gmail.com  
1. Public interest  
2. Claim–right  
3. Legitimacy expectations  
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  مقدمه
قراردادگرايي كانت، موضوع شناسايي (ابژه) محصول بازنمايي آن در ذهـن اسـت و    ةدر نظري

امكان دريافت ابژه نيز از بين خواهـد رفـت. در ايـن بافـت مفهـوم       ،بدون يك ساختار سوبژكتيو
محتـوايي اسـت كـه عقـل      ةبرد، دربردارند مي را به كار آن 1گونه كه عقل سليم عدالت اداري آن

تواند آن را انتزاع كند. با اين تفاوت كه در كاربسـت عملـي و مشـترك آن، انسـان از      محض مي
اند، آگاه نيست و به همـين دليـل اسـت كـه      هاي كثيري كه در اين تفكرات مندرج شده بازنمايي

فيلسوف آلماني قـرن  ، شود. از نظر كانت مفهوم عدالت اداري در ساختار ذهني انسان بازنمايي مي
را بـه يـك    چيزي نيست كه بتـوان آن  ةبازنمايي يك جسم در شهود، هرگز دربردارند« ،هجدهم
اي كـه مـا از آن    نفسه اطلاق كرد، بلكه صرفاً نمود چيزي است و همچنـين نمـود شـيوه    ابژه في

وان موضـوع (ابـژه) ايـن مقالـه،     همچنين عدالت اداري به عن 2».گيريم طريق تحت تأثير قرار مي
وجودي مستقل از ذهن (سوبژه) ندارد، اما اين دريافت انساني شكلي قراردادگرا به خـود گرفتـه و   

عدالت خويش  ةدر نظري ،فيلسوف آمريكايي معاصر ،الاذهاني ساخته است. جان روالز مفهومي بين
افراد تأكيد دارد. اين ايده بر اسـاس  همكاري ميان  ةبا احياي قراردادگرايي كانتي بر نظام منصفان

اصول عدالت وي در پي  ،دو تضاد ميان منافع فردي و شناسايي منافع مشترك قرار دارد. بنابراين
تـرين ارزش   عـدالت مهـم   ،تعريف توزيع منافع و تعهدات همكاري اجتمـاعي اسـت. از نظـر وي   

سي و نهادهايي كه بازار، مالكيت، نهادهاي سيا ؛اي جامعه است سياسي و بكارگيري نهادهاي پايه
 ،كند. اگر جامعه موضوع همكاري ميان برابرها براي منافع دوطرفه باشد خانواده و ... را تنظيم مي

هـاي اجتمـاعي توجيـه     آنگاه شرايط همكاري مستلزم اين است كه هرگونه نابرابري در موقعيـت 
توجيـه شـرايط    -1 :ناپذير اسـت  اجتنابشود. بنابراين از ديدگاه وي، ضرورت تبيين اين دو مورد 

   3هاي اجتماعي. توجيه هرگونه نابرابري در دسترسي به موقعيت -2همكاري منصفانه؛ 

                                                            
1. Common sense  

  .117، ص 1394ترجمه بهروزي نظري، ويرايش اول، تهران: انتشارات  ققنوس،  محض، عقل نقد. كانت، ايمانوئل، 2
3. Rawls, john, "Justice as Fairness: Political not Metaphysical", Philosophy and 
Public Affairs, Vol. 14, No. 3. Summer 1985, p.226. 
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كند كه چرا در جوامع دموكراتيك، مفهوم  عدالت خويش را با اين پرسش آغاز مي ةراولز نظري
 ةن مسـتقل از فلسـف  الامكـا  عدالت سياسي است و نه متافيزيك؟ مفهوم كلي عدالت بايست حتي

 1ايجـاد چنـين برداشـتي، اصـل تسـاهل      ما به منظورهاي مذهبي باشد. بنابراين  سنتي و دكترين
 ،از نظر راولـز  نه متافيزيكي. ،گيريم كه برداشت عمومي از عدالت سياسي است فلسفي را بكار مي
در يـك   ،هايي دارنـد  افراد آزاد و عقلاني كه نسبت به منافع آتي خود دغدغه داصول عدالت را باي

آنگاه عدالت  ؛از برابري بپذيرند و شرايط بنيادين همكاري ميان خود را تعريف كنند 2موقعيت اوليه
چيست؟ اصول عدالت كه ما در اين موقعيـت بـا   » قرارداد اجتماعي«انصاف است. اما اين شروط 

نيـاز بـه حـذف     ،يطرف ـ آيـين بـي   ،تضمين انصاف به منظوربراي توافق ما چيست؟  يم،آن موافق
هاي مقـدم بـر    حق ةداري متمايل به فقر يا غنا، مذهب يا الحاد و ... داريم. راولز ايد هرگونه جانب

ها و مسئوليت) را تعيـين  ها (تكاليف، نفع كند. بلكه اين اصول عدالت، حق اصول عدالت را رد مي
شته باشند كه اصـول عـدالت   ادعايي دا -توانند يك حق ميدر جايي  فقطكنند. بنابراين مردم  مي

. دست پيدا كننـد  ،يابد كه مردم به آنچه حقشان است عدالت زماني تحقق مي تحقق يافته باشد و
   3برسند. ،توانيم ادعا كنيم كه مردم حق دارند كه به آنچه نياز يا شايستگي دارند همچنين مي

بناي مشتركي براي سياسي م ةاما پرسش اصلي مقاله اين است كه چگونه ممكن است فلسف
كه بيشترين اشكال نهادي مناسب  طوري حقوق اداري باشد؟ به ةنشيني مسائل بنيادين در حوز هم

را بـه   4فيـه  را براي آزادي و برابري شهروندان داشته باشد؟ در اين راستا، چنين باورهـاي متنـازع  
ايم  جمع كرده و كوشيدهعنوان باور به تساهل عقيدتي و رد هرگونه نابرابري غيرموجه در يك جا 

دهـي   هاي بنيادين و اصول ضمني اين باورها را درون مفهوم سازگاري از عدالت سـازمان  انديشه
كنيم. با توجه به اينكه اين باورها در نقاط ثابتي قرار دارند و هر يك بايست مفهـومي از عـدالت   

ين مقالـه، نهـادگرايي   شناسي ا براي ما معقول و منطقي باشند. روش مكن استمحسوب شوند، م
رسد، عدالت اداري مستلزم تكيه  چرا كه به نظر مي ؛هاي جان راولز است استعلايي متأثر از انديشه

                                                            
1. Toleration 
2. Original position 
3. Lacewing, Michael, Philosophy for A2:unit 3, First Ed, New York, Routledge, 
2010,  p.p.112-113. 
4. Settle 
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 ،الاذهـاني اسـت   و ساختار اداري عادلانه كـه منبعـث از مفهـوم بـين     ،اداري ةبر نهادهاي عادلان
  .باشدموضوع اصلي عدالت طي اين روش 
هـاي   له در مقدمه، به زمينـه ئشده است كه بعد از تبيين مس اين مقاله از چهار بخش تشكيل

شود. در اين بخش همكـاري اجتمـاعي در برسـاخت مفهـوم شـهودي،       عدالت اداري پرداخته مي
گيرد. در بخش دوم به ابعاد عدالت اداري در  جوهري و عرضي عدالت اداري مورد بررسي قرار مي

  گيري آمده است. شده ودر نهايت نتيجه منفعت عمومي، حق و نياز پرداخته ةسه مقول

  اداري عدالت هاي زمينه. 1
مفهوم قراردادي عدالت اداري زماني مقبول خواهد بود كه در كليه سطوح و بر مبناي برابري 

كـه در جسـتجوي مبنـايي بـراي توافـق       مطابق با باورهاي مشترك جامعه باشد. چنان 1انعكاسي
دهـي اصـول عـدالت اداري     سـازمان  بـه منظـور  وش جديدي ر بايدعمومي در اين زمينه باشيم، 

كه اين ادعاها در تضاد با يكديگر باشند، در پرتو همديگر قابـل   محور نيز پيدا كنيم. چنان-قرارداد
بـا   فقط. مفهوم سياسي عدالت اداري نيازي به يك خلق اوليه ندارد، بلكه ممكن است اند مشاهده

ي كه بتوان آنها را به عنوان اصول متجـانس  طور به ؛شوند هاي شهودي و اصول مشابه بيان ايده
چنين مفهـومي   ،اند، مورد شناسايي قرار داد. به هر حال كه پيش از آن در مسيرهاي مختلف بوده

رود و بيشـتر درون سـاختاري پيچيـده كـه بـا       مـي بنياد فراتـر  -هاي مشابه و اصول شهود از ايده
شود. در ايـن انديشـه،    مينسبت داشته باشند، سازماندهي هاي شهودي مشابه ديگر مرتبط و  ايده

ترين ايده اين است كه جامعه سيستمي از همكاري اجتماعي منصـفانه ميـان افـراد آزاد و     اساسي
برابر با دولت پيدا كند. بيشترين دغدغه در اين ميان اين است كه چگونـه يـك مبنـاي عمـومي     

  يدا كنيم؟حقوق اداري پ ةبراي توافق اجتماعي در حوز
  نيل به اين هدف وجود دارد: در راستايرسد سه شاخص براي همكاري اجتماعي  به نظر مي

اجتماعي؛ براي مثال، فعاليت هماهنگ شده از طريـق   ةهاي هماهنگ شد همكاري در فعاليت .1
ــه صــورتي كــه قواعــد شناســايي و    دســتورات صــادره توســط برخــي مقامــات مركــزي. ب

                                                            
1. Reflective equilibrium 
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كنند، همكاري اجتمـاعي را   رفتار آنان را تنظيم مي ،مكاري را پذيرفتههايي كه ه دستورالعمل
  راهنمايي و هدايت كنند.

متقابل  ةرابط ةهمكاري ايد ةهمكاري؛ شروط منصفان ةشروط منصفان ةايد ةهمكاري دربردارند. 2
 ةكنـد. مفهـوم عـدالت اداري شـروط منصـفان      و دوجانبه ميان شهروندان و اداره را تعيين مي

  كند. اري اجتماعي را توصيف ميهمك
انتفاع عقلاني مشاركت يا منفعت همگاني است. اين ايده،  ةهمكاري اجتماعي مستلزم ايد ةايد. 3

هـاي   يا حتي دولـت و ها  ها يا انجمن كند. اين افراد، خانواده افراد درگير همكاري را تعيين مي
  كنند. مشترك تلاش مي ملي هستند كه براي رسيدن به الگويي متناسب براساس اصول

اي  شود كه جامعه معتقد باشـد كـه نظـام اداري منصـفانه     عدالت اداري از اين ايده شروع مي
تعامل مراجع عمومي و شهروندان وجود دارد. زماني كه افـراد بتواننـد مشـاركت كـاملي در      براي

خلاقـي مـرتبط بـا    توان آنها را به دو قدرت ا همكاري اجتماعي داشته باشند، مي ةسيستم منصفان
و  1نخست قابليت برداشت عدالت :همكاري اجتماعي كه در بالا بدان اشاره شد، نسبت دهيم ةايد

اداري قابليت درك كاربست مفهوم كلي از عدالت است كـه   معناي عدالت 2.دوم برداشت امر خير
فيتـي بـراي   كند. قابليت برداشت از امر خير، ظر همكاري اجتماعي را توصيف مي ةشروط منصفان

همكـاري   ةاصلاح و تعقيب عقلاني مفهومي از نفع عقلاني فردي يـا امـر خيـر اسـت. در زمين ـ    
بلكه برداشتي است كه در حيات بشـري قابـل    ،مضيق درك شود طور به داين خير نباي ،اجتماعي

  ارزش است. 
ز شـروط  عدالت اداري قراردادگرا در پي بازسازي دكترين قرارداد اجتماعي اسـت تـا شـكلي ا   

نفعـان   ذي تمـامي همكاري اجتماعي را در قلمرو حقوق اداري بپذيرد كـه مـورد توافـق     ةمنصفان
 ـ    ةيا به عبارتي حوز )اداره، ارباب رجوع و جامعه مدني(  دعمومي باشد. در ايـن راسـتا، شـرايط باي

 ـ امكانـات و   اجـازه داد يكـي از طـرفين از    دبراي افراد برابر و آزاد، مناسب و منصفانه باشد و نباي
قهريه، نيرنگ،  ةمنافع بيشتري نسبت به ديگران برخوردار شوند. علاوه بر اين تهديدات، زور و قو

حقـوق عمـومي، در برخـورد بـا      ةاين امر در حـوز   .از ميان برداشته شود دفريب و امثال اينها باي

                                                            
1. capacity for sense of justice 
2. conception of the good 
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عدالت اداري  ةلئشود. در حقيقت، مس هايي مواجه مي با دشواري 1مفهوم كلاسيك منفعت عمومي
توان با طـرح   اين، آيا مي گردد. با وجود هاي فردي بدل مي جدال منفعت عمومي و حق ةبه عرص
حقـوق   ةاي قراردادگرا پيرامون عدالت اداري، به نيازهاي متقابل شهروندان و دولت در حوز نظريه

  اداري پاسخ داد؟
هوم عدالت اداري نه بـه عنـوان   درآمد آن بررسي مف رسد و پيش پاسخ بسيار دشوار به نظر مي

بنيـان   -هـاي شـهود   مفهومي متافيزيك، بلكه كاركردي عيني و برگرفته از سياست عملي و ايده
برقـراري همـاهنگي ميـان     بـه منظـور  است كه در مسيرهاي مختلف موجـود در سـاختار اداري   

اداري را بـه  در اين بخش مفهـوم عـدالت    يابد. اداري و شهروندان عينيت مي -نهادهاي سياسي
  كنيم. جوهري و عام تقسيم و هر يك را تبيين مي -مفهوم شهودي

  اداري عدالت 2شهودي مفهوم .1.1
و مشتق از حسـيات اسـت كـه     3مفهوم عدالت اداري در هر جامعه بدواً مفهومي شهود بنيان

ي عدالت كنند. در واقع مفهوم شهود مفاهيم ديگر در تركيب با آن، مفهومي عيني را برساخت مي
 ةتــاريخي و محصــول يــك رابطــ گونــاگوناداري بازتــاب نگــرش تجربــي يــك ملّــت در ادوار 

شـود. ايـن    درآمد ساخت و تركيب مفهوم جوهري عـدالت اداري مـي   الاذهاني است كه پيش بين
زيسـت   گونـاگون تاريخي مردماني است كه در يك قلمرو زميني در ادوار  ةمفهوم برآمده از تجرب

هـاي مشـترك آن جامعـه اسـت.      گيـري ارزش  اند. بنابراين نيازمند بررسـي شـكل   مشترك داشته
كنند كه مبناي تشكيل ساختارهاي مشـترك بشـري در    هاي مشترك مفاهيمي را توليد مي ارزش

هـاي مشـترك بشـري در     تـرين ارزش  شوند. برابري، آزادي و كرامت انساني مهـم  آن جامعه مي
شوند و ساختارهاي اداري بر مبنـاي   ت اداري محسوب ميساخت و تركيب مفهوم تجربي از عدال

د. لذا محدود كردن مفهوم عدالت اداري به برداشت نگير هاي مذكور شكل مي اين مفهوم و ارزش
كه در واقـع واكـنش   » نظارت قضايي«اداري تحت عنوان  ةقضات از تصميمات و اعمال منصفان

هاي مزبور است، نادرست و غيـر قابـل    زشنظام حقوقي به نقض عدالت اداري و محدودكردن ار
دانند] كه نهادهـاي مسـئول    . برخي عدالت اداري را عدالتي قضايي در معناي عام [مياستدفاع 

                                                            
1. Public interest  
2. Intuitive conception 
3. Intuition- base 
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هاي  آنها كه مسئول مطابقت دادن تصميمات و اقدامات مأموران و سازمان ويژه به ،نظارت قضايي
دار تحقـق آن   ، عهـده اقـدامات هسـتند  دولتي با قوانين و در صورت لزوم ابطال آن تصـميمات و  

چنين نگرشي به مفهوم عدالت اداري غفلت از وجه سوبژكتيو عدالت اداري و برجسـته   1»هستند.
كـه   كردن عدالت اداري تعقيبي يا به عبارتي تعميم آن به كل سپهر عدالت اداري است. در حـالي 

شود و در واقع واكنش  ب مينظارت قضايي تنها ضمانت اجرايي براي تحقق عدالت اداري محسو
هاي مشترك به رسميت شناخته است. مفهوم شهودي عـدالت   نظام عدالت اداري به نقض ارزش

كنـد كـه    قانون مدني ذكر مـي  224 ةقراردادهاي اداري نيز قابل اداراك است. ماد ةاداري در حوز
برقـراري عـدالت    يبرادر واقع در قرارداد خصوصي ». الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه«

له اگرچه در قراردادهاي عمومي ئاصلاحي مفاهيم عرفي از جايگاه والايي برخوردار است. اين مس
ي به وسعت قراردادهاي خصوصي ندارد، همچنـان  ا دليل تأمين منفعت عمومي، دامنهه و اداري ب

ت عمـومي كـه خريـد    قانون محاسـبا  79 ةاز ماد 5بند  ،مثال طور بهدر اين حوزه نيز كاربرد دارد. 
خدمات هنري و صنايع مستظرفه را از ذيل مقررات مزايده و مناقصه خارج كرده است، تشـخيص  

  آن بدون رجوع به عرف (عقل سليم) مقدور نيست.
هاي اجرايي در شـرايط   مردم در استفاده از خدمات دستگاه«كند؛  ق.م.خ.ك مقرر مي 27 ةماد

رفتار يكسان «اي ما را به ياد اصل ارسطويي  چنين گزاره »مساوي از حقوق يكسان برخوردارند...
 ةاندازد. در واقع مفهـوم شـهودي عـدالت اداري در مـاد     مي» با برابرها و رفتار متفاوت با نابرابرها

(اصل تفـاوت) تعـين حقـوقي    » رفتار متفاوت«(اصل آزادي) و » رفتار يكسان«مزبور در دو اصل 
اصـل   قابل مشاهده است. 2ق.م.خ.ك 44 ةري استخدامي در مادهاي آن در براب يابد و شاخص مي

گذار قرار گرفتـه و شـرايط خاصـي را     قانون مزبور مدنظر قانون 42 ةماد 5و  3 ةدوم نيز در تبصر
ق.م.خ.ك نيز مفهوم شهودي عدالت  28 ةشهدا در نظر گرفته است. ماد ةبراي ايثارگران و خانواد

خدامي تبيين كرده است. در اين مـاده مقـرر شـده اسـت كـه      اداري را در چهارچوب مقررات است
رضايت يا عدم رضايت مردم از عملكرد كارمندان در هرگونه ارتقا، انتصاب و تمديـد قراردادهـاي   

                                                            
  .55،ص 1390تهران: جاودانه،  ايران، حقوق در اداري عدالتاحمدوند، ياسر، . 1
هاي اجرايي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمـومي كـه    اين ماده عبارت است از: به كارگيري افراد در دستگاه. 2

است. دستورالعمل مربوط به نحوه پذير  گردد و نيز امتحان يا مسابقة تخصصي امكان به طور عمومي نشر آگهي مي
  رسد. برگزاري امتحان عمومي و تخصصي به تصويب شوراي توسعه مديريت مي



  جستاري بر مفهوم عدالت اداري  88صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

292 

يكـي از شـرايط   را نيز جلب رضايت مـردم و اربـاب رجـوع     49 ةاستخدامي تأثيرگذار باشد و ماد
قانون تخلفـات اداري   8 ةته است. همچنين بند سوم مادتمديد قرارداد كارمندان پيماني مقرر ساخ

ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع را از موارد تخلف اداري ذكر كرده اسـت. پرواضـح    1372مصوب 
است كه رضايت امري حسي و شهودي است و دخيل كردن آن در ارتقا و تشـويق كارمنـدان يـا    

چراكه مسلماً با يـك مـورد    ؛الاذهاني آن است نتنبيه آنان توجه به وجه دروني عدالت ادراي يا بي
نارضـايتي ايجـاد و موجـب     ،رسد، بلكه براساس تكـرار  نظر نميه نارضايتي اعمال تنبيه معقول ب

 شود. كشف تخلف كارمند مي

  مفهوم جوهري عدالت اداري. 1.2
هـوم  كنيم كه عدالت اداري چيست؟ چرا آن را يـك مف  ها آغاز مي اين بخش را با اين پرسش
دانيم؟ و در نهايت چه الزامات حداقلي براي تحقق عدالت اداري نياز  ارزشمند در حقوق اداري مي

حكومـت و هـم در    ةمفهوم عدالت اداري را هم در هست دها، باي است؟ براي پاسخ به اين پرسش
سـازي و   اي كـه اهميـت زيـادي در دوران خصوصـي     حاشـيه  ؛بخش عمـومي درك كـرد   ةحاشي

  . ه استيافت 1ييزدا مقررات
حقوق اداري  ةهاي سلبي اجتماعي در حوز به باور نگارنده، مفهوم جوهري ناظر بر حفظ آزادي

پـذيري اَعمـال    حداقلي دولت و مفهوم عرَضي آن معطوف به مشـاركت  ةاست كه مستلزم مداخل
 ،ادعـا سازي اداري است. دليـل ايـن    نفعان در تصميم عمومي و نيازمند مشاركت شهروندان و ذي

هـاي   هاي منفي و مثبت اسـت. دولـت در تـأمين آزادي    نقش و كاركردهاي دولت در ايفاد آزادي
حـداكثر دخالـت و    بايدهاي مثبت  حال آنكه در برقراري آزادي ؛منفي نقشي حداقلي و سلبي دارد

بـه   هاي بنياديني است كه غالباً از آنان سخت عدالت اداري نيز تأمين حق ةتلاش را بنمايد. هست
نرم يا عرضـي آن بيشـتر معطـوف بـه حقـوق       ةكنيم و هست مدني ياد مي -عنوان حقوق سياسي

  اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است.
هر مقام اداري تنها حـق انجـام عمـل    : «دارد بيان ميقانون اساسي آفريقاي جنوبي  33 ةماد

هر شخص ذينفع در يك عمل  اي منصفانه باشد و رويه طور بهاداري را دارد كه قانوني، منطقي و 
عـدالت   يقانون ارتقـاء  ةدر مقدم». اداري بايست حق برخورداري از دلايل مكتوب را داشته باشد

                                                            
1. Deregulation 
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) بيان شده است كه ضرورت برقراري حكمراني كارآمد و متعادل در 2000اداري آفريقاي جنوبي (
نبـال درك مفهـومي از   حقوق اداري، اعطاي حقوق مردم به آنان است. در اين قـانون آنهـا بـه د   

برقـراري تعـادل ميـان منـافع      بـه منظـور  عدالت هستند كه نيازمنـد شناسـايي گـوهر مفهـومي     
شـود. امـا    . لذا عدالت اداري ضرورتاً براي اعمال اداري درون حكومت بكار گرفته مـي اند متعارض

ريـزي،   ودجـه ماننـد ب  ،درون حكومـت  دادة رويفرايندهاي  ةاين بدان مفهوم نيست كه بتواند كلي
را درون خود جاي دهـد. ايـن مفهـوم بـا      ،هاي سياسي المللي و فعل و انفعالات تشكل روابط بين

انطباق تصـميمات   برايتوان گفت ميزاني  ساير مفاهيم حقوق اداري همپوشاني دارد. بنابراين مي
ظر قرار گيرد. اداري با حقوق و منافع فردي است تا در اخذ تصميمات اداري، عدالت اداري نيز مدن

صيانت از حقـوق   ةاين مفهوم، عدالت اداري امري انضمامي است كه زمين ةبدين ترتيب در هست
توانـد معيـار    عدالت اداري مي ،به عبارتي ديگر ؛سازد افراد را در اتخاذ تصميمات اداري فراهم مي

  ق اداري است.برقراري تناسب ميان منفعت عمومي و منافع افراد باشد كه قلمرو اصلي آن حقو
اثرگـذاري آن از طريـق    ،ويژگي ديگري كه در تبيين مفهوم عدالت اداري محل تأمـل اسـت  

دليل تمـايز ميـان نهادهـاي عمـومي غيردولتـي و نهادهـاي حكومـت        ه نهادهاي اداري است. ب
هاي بخش خصوصـي كـه هـر يـك سـازوكارهاي حقـوقي        مركزي، مقامات موضوعه و سازمان

تعريفي  ة، موجب عدم موفقيت در ارائاند اي از قوانين و ساير مقررات مجموعه متفاوتي دارند و تابع
مشخص و ثابت از عدالت اداري است. لذا مفهوم آن همراه با شدت و حدت منـافع رقيـب تغييـر    

مناسـب مهـم اسـت كـه منـافع      طور بـه كند. بنابراين براي برقراري هرگونه تعـادلي در امـور    مي
بعاد واقعي و با وضوح برابر شناسايي كنيم. اگر عدالت اداري يك بخش هاي مختلف را در ا بخش

هـايي را كـه اهميـت آن     پس ضروري اسـت ارزش  ،اي چند وجهي است اي از گزاره پيوسته هم به
  بازخواني كنيم. ،سازي اداري ضميمه است و به صيانت از منافع فردي در تصميم يافتهافزايش 

دهنـد.   جوهر عدالت اداري را تشكيل مي 3و انصاف 2عقلانيت 1،در رويكرد فرانسوي، قانونيت
  در ايـن رويكـرد ارزش آنـان مطلـق     ،اند كامل به رسميت شناخته شده طور بهها  اگرچه اين ارزش
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ارتقـا و بهبـود يابـد. از     2و بجا بودن 1تواند از سوي معيارهايي همچون اثربخشي و مي نيست
ازيابي مستمر در پي تغيير شرايط اجتماعي و پيچيدگي جامعـه  ارزش مستلزم ب 3،نظر ميليندا جونز

 ـ ،از جمله حقـوق اداري  ،شود. نظام حقوقي است و از اين طريق بهتر درك مي دنبـال ظرفيـت    هب
هاي تاريخي است، اما قبل از اينكـه ايـن ظرفيـت     جبران خسارات اجتماعي، فرهنگي و نابرابري

 ةبـر نكت ـ  5پرفسـور كـريج   4.شـود ها شناسـايي   ارزشضمانت حقوقي اين  دنخست باي ،اجرا شود
كننـد. غالبـاً تصـور     ها خود از دوگانگي كاركردي محافظـت مـي   كند كه ارزش متفاوتي تأكيد مي

اي كه  شود عدالت اداري به تنهايي با مهار عمل اداري قابل ملاحظه است. در اين ميان، نكته مي
 6دار ت اداري ظرفيتي بـراي نهادهـاي صـلاحيت   اين است كه عدال ،اغلب مورد غفلت قرار گرفته

توانند به حيات خويش ادامه دهنـد. آنهـا ممكـن     و به همين منظور، اين نهادها ميكند  ميايجاد 
است اختيارات قهري يا قدرت تحقيق و تفحص همچون اختيار كسب اطلاعات، احضار شـهود و  

توانـد   ، براساس اين الگو، عدالت اداري مياسناد را داشته باشند. علاوه بر اين ةيا گردآوري و تهي
شهروندي، متصـل باشـد. نهادهـاي     ةبه دستاوردهاي اهداف اجتماعي نظير حقوق منضم به رابط

كننـد. بـه    فهم اين اهداف بر عناصر شكلي و ماهوي نظـام عـدالت فشـار وارد مـي     براينظامي 
گذاري اجتماعي تعيـين   سياست گذاري و عدالت اداري تا حدي توسط قانون ةگستر ،عبارتي ديگر

  7هاي عدالت اداري در يك دولت درك شود. شود كه ارزش مي
 12الـي   8مفهوم جـوهري و عرضـي عـدالت اداري در مـواد     به در نظام حقوق اداري ايران، 

 امـور حـاكميتي را آن   ،قـانون مزبـور   8 ةاست. در ماد شدهقانون مديريت خدمات كشوري اشاره 
داند كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميـت كشـور اسـت و منـافع آن بـدون       دسته از اموري مي

مندي از اين نوع  هگردد و موجب محروميت سايرين در بهر اقشار جامعه مي ةمحدوديت شامل هم
  شود.  خدمات نمي

                                                            
1. Efficiency 
2. Timeliness 
3 -Melinda Jones 
4. Creyke, Robin  &  McMillan, John, Administrative justice Australia: the core and 
fringe, Australian institution of administrative law, Canberra, AIAL, 2002, p.4. 
5. Craig 
6. Empowering agencies 
7. Ibid, p.4 
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 يهـاي  كلـي شاخصـه   طور بهساختار اداري عادلانه و  ،بند 26هاي كلي نظام اداري در  سياست
ه ق.م.خ.ك مواردي را كه ب 8 ةماد» م«ت اداري تعيين كرده است. همچنين بند براي تحقق عدال

مشـروط بـه رعايـت     ،گيرنـد  موجب قانون اساسي در قوانين عادي جزء امور حـاكميتي قـرار مـي   
  هاي كلي نظام كرده است. سياست

شريح كلي ت ةهاي كلي نظام اداري، مفهوم عدالت اداري را در چهار حوز اين، سياست با وجود
  كند: مي

 ؛)8و  1رعايت كرامت انساني و برابري سياسي (بندهاي . 1

ــه ا. 2 ــع عادلان ــات و خــدمات، اســتخدام و ارتقــاي توزي ــابع انســاني و نظــام پرداخــت   مكان من
 ؛)6و 2،3،4(بندهاي

 )؛23و 9،18(بندهاي  حمايت از حقوق مردم و جبران خدمات مبتني بر نظام مسئوليت مدني دولت. 3

  .)19و  10هاي اداري (بندهاي  گيري كت مردم در تصميممشار. 4

  عمومي) ةمفهوم عرضي عدالت اداري (تعين عدالت اداري در حوز. 1.3
دهد، اما اين مفهوم به كلي متطور  عدالت اداري كاربردي خاص از يك مفهوم كلي را پيشنهاد مي

فيـه بـوده    ي ايجاد كرده و متنـازع مفهومي كه بحث و جدل زياد«شده است. به تعبير رونالد دوركين، 
به صورت  ـ ترين كاركرد عدالت اداري در حوزة عمومي مهم 1».توان تعريف كرد است را به سختي مي

و مداخلة ثانوي در بازار است. در واقع اگر مفهوم  3خريد كالا از خارج 2گري، تنظيم ـ حكمراني اشتراكي
عقيب كنيم، مفهـوم عرضـي آن را بايـد در حـوزة     گذاري ت جوهري عدالت اداري را در بخش سياست

  گري جستجو كرد. به عبارتي ديگر، در هستة نرم حكمراني قرار دارد. تنظيم
اهـداف   يتوانند بر يك سازكِار مناسب براي ارضا دليل آنكه رقبا نميه گري، ب تنظيم ةدر حوز

ــ سياســت عمــومي تكيــه كننــد، بيشــتر مســتلزم تبعيــت مقامــات و تصــميم  دگان اداري از گيرن
تنظيم آن و رفع  به منظوردولت در بازار خصوصي  ة. هرگونه مداخلاند استانداردهاي عدالت اداري

ليود به  عمومي صورت گيرد. رون مك ةنقصان بازار بايستي بر اساس مفهوم عدالت اداري در حوز

                                                            
1. Dworkin, Ronald, Justice for hedgehogs, Boston University, law review, 2010, 
VOL 90. P.74. 
2. Regulation 
3. Outsourcing 
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ميمات در فرايندهاي عدالت اداري در تمامي تص ةكند و آن تكليف به ارائ تري اشاره مي كلي ةنكت
 استسازي شده و مشاغل  كنندگان در صنايع خصوصي حفظ منافع مصرف به منظورگذاري  مقرره

 1گتـون  گري مشاغل نيز رعايت شـود. پـارتين   استانداردهاي عدالت اداري در تنظيم داريمو انتظار 
جـوار بـا    داري را همداند. وي عليه اين تفكر كه عدالت ا ديدگاه محدود در اين زمينه را مهم نمي

موضـع   ،حداقل زماني كه حقوق اداري متـرادف بـا نظـارت قضـايي اسـت      ،داند حقوق اداري مي
تقليل عدالت اداري به نظارت قضايي، غفلت از حجم تصميمات و اقـداماتي   ،گيرد. از نظر وي مي

اداري كنـد كـه عـدالت     دهد. وي تأكيد مـي  است كه پيش از اين مرحله (نظارت قضايي) رخ مي
هـاي بـالاتر و سـطوح     گيرد كه شامل عملكرد دادگاه تري را دربرمي هاي متنوع ها و ارزش فعاليت

نهادي، موارد حل و فصل اختلافات و همچنين موضوعات متأثر از جايگـاه اشـخاص خصوصـي    
   2است.

سـازي قابـل    تصـميم  4و تخصصـي  3عمومي در دو بخش فنـي  ةمفهوم عدالت اداري در حوز
شـهروندان نقشـي كليـدي دارد،     ةكه تصميمات در آيند نظراز اين  ،. در هر دو حوزهبررسي است

سازي، مشـاركت   كند كه نمايندگان منافع متكثر اجتماعي در روند تصميم عدالت اداري اقتضا مي
چرا  ؛يابد مفهوم عرضي عدالت اداري با مشاركت همگاني تحقق مي ؛فعالي داشته باشند. بنابراين

نفعـان   فني و تخصصي اخذ شوند و مشـاركت ذي  طور بهبايد ها تصميمات  در اين حوزهكه اساساً 
مقبوليت آن را نيز افـزايش خواهـد داد.    ،شود علاوه بر اينكه موجب تقويت كيفيت تصميمات مي

هـاي عمـومي و    مفهوم عدالت اداري در اين حوزه مستلزم برقراري تعادل ميـان بخـش   ،بنابراين
  دارند.  )هسته نرم حكومت(پوشاني با يكديگر را در اين ناحيه  يشترين همخصوصي است كه ب

  . ابعاد عدالت اداري2
شود. حـق بـه عنـوان     ابعاد عدالت اداري در سه بخش حق، منفعت عمومي و نياز بررسي مي

هاي شـكلي و مـاهوي در    اقتضاي عدالت اداري نيازمند خوانشي مدرن است كه به دو دسته حق

                                                            
1. Partington 
2. Creyke & McMillan, Ibid, p.7. 
3. Technical 
4. Specialist 
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يابد. منفعت عمـومي   محاكم قضايي و شبه قضايي اداري عينيت مي ويژه بهق اداري و قلمرو حقو
كنـد و در قسـمت    اي مهم ايفا مـي  تصميمات نوعي كارويژه ةميزبان عدالت اداري است و درحوز
  شود.  انتهايي به موضوع نياز پرداخته مي

  مثابه اقتضاي عدالت اداري مفهوم حق به. 2.1
گونه كه هر  بدين ؛شد فروكاهيده مي 1»برحق بودن«مفهوم حق به  ،مدرناز آغاز دوران  پيش

گرفت. لذا  فرد براساس هنجارها و معيارهاي غالب و ايدئولوژي برتر مورد قضاوت ارزشي قرار مي
كرد. با پذيرش اصل تساهل و مدارا كه سـرآغازي   آرايي مي صف» باطل«همواره » حق«در برابر 

صلح بايسـتي   ةشود، بشر دريافت كه براي زيستن در ساي ي محسوب ميبر پايان اختلافات مذهب
به حداقل حقوق انساني فارغ از كليه عرضَيات از جمله مذهب، عقيده، نژاد، رنـگ و غيـره پايبنـد    

  شد.» برحق بودن«جايگزين  ،منطقي تساهل و مدارا بود ةكه لازم» حق داشتن«باشد. لذا 
 -حـق « 5،»تقـدر  -حـق « 4،»آزادي -حـق « 3،»ادعا -حق«حق را در چهار مفهوم  2هوفلد
سـت  ا كند كـه از نظـر وي قابـل تقليـل بـه يكـديگر نيسـتند. وي معتقـد         تبيين مي 6»مصونيت

مسائل حقوقي، ناشي از  برايترين مانع براي درك روشني از مفهوم حق و يافتن راهكاري  بزرگ
 ةمكـن اسـت مفهـوم آن را بـه رابط ـ    روابطي است كـه م  ةتبيين يا تشريح فرضياتي پيرامون كلي

تـرين مفـاهيم حقـوقي     بندي به منظور تحليل پيچيـده  فروكاهد و اين تقسيم» تكليف«و » حق«
زبـان حـق   « 7رود. كار مي همانند خيارات، تراست، منافع آتي، منافع جمعي و توديع سند نزد ثالث ب

ست. لذا براي تمسك بـه حـق،   نياز بشر ا ةشود كه كاملاً همسان با دغدغ امروزه چنان درك مي
كه منـافع اينچنينـي غالبـاً منـافع در      بيني تكليف بر برخي منافع فردي واضح است، در حالي پيش

                                                            
1. To be right 
2. Hofeld 
3. Claim-Right 
4. Liberty-Right 
5. Power-Right 
6. Immunity-Right 
7. Hofeld W. Fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning, Yale 
University Press, 1964, p.494. 
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آزادي هستند. هارت معتقدست كه زبان حق جهت اشاره به هر نيـازي بايسـت منـافع فـردي را     
   1».حفظ و ارتقا دهد

  اي هاي رويه حق. 2.1.1
كننـد.   كه ابزار تضمين حـق را فـراهم مـي    استاي  هاي رويه حقعد شكلي ناظر بر حق در ب

 ةين در دو حـوز يكنند. آ و سازوكار اعمال حق را تسهيل مي دارندشكلي و تشريفاتي  ةها جنب ينآي
گيـري   ين و تشـريفات نـاظر بـر تصـميم    يتواند مورد بررسي قرار گيرد. نخست آ عدالت اداري مي

گونـه تشـريفات را    هاي فردي تأثير بسزايي دارند. اين ه بر حقمراجع و مقامات عمومي (اداري) ك
گيـري يـا اقـدام     هاي اداري ناميد كه بيشتر ناظر بر شكل و قالبي است كه تصـميم  ينيتوان آ مي

هاي اداري به ماهيت و محتواي عمل اداري معطوف نيستند  ينآيگيرد.  اداري طي آن صورت مي
ي كـه  ا كننـد. دومـين حـوزه    ميمات اداري را تعيـين مـي  سازوكارهاي شكلي اعمال و تص فقطو 
توان آن را عدالت اداري تعقيبي دانست، در واقع معطوف به نقـضِ قـرارداد اجتمـاعي توسـط      مي

مقامات و مراجع عمومي است. به عبارتي ديگر، آنجايي كـه اداره مطـابق قـانون بـه تعهـدات و      
نظـارت   هاي فردي آنان تجاوز كند، قلمرو قتكاليف خويش در قبال شهروندان عمل نكند و به ح

شود. مفهوم عدالت اداري در اين حوزه بـه مثابـه واكنشـي بـه      قضايي بر اعمال دولت ناميده مي
 ـيابـد و آ  هاي اداري تعين مي نقض قاعده در نظام حقوقي است كه در قامت دادگاه ين دادرسـي  ي

   اي است. هاي رويه تضمين حق براياداري ابزاري 
آوري قـانون در راسـتاي    كـردن كـارايي، اثربخشـي و الـزام     ين اداري فراهميركرد اوليه آكا«

شده در قوانين و مقـررات موضـوعه اسـت. ايـن      تحقق منفعت عمومي و تعقيب اهداف مشخص
اما گاهي اوقات در آثار انديشمندان غربـي از آن غفلـت    ،له يك موضوع بديهي و اوليه استئمس
ست ا اركرد ثانويه وجود دارد كه ذهن آنان را بيشتر مشغول كرده و عبارتچرا كه يك ك ؛شود مي

هـا،   راستا با حاكميت قانون و احترام به حـق  يافتن از تحقق كاركرد اوليه مطابق و هم از: اطمينان
اداري بـه عنـوان    آيـين هاي حقوق اساسي و اداري،  خصوصاً حقوق بنيادين شهروندان. در نظريه

                                                            
1. Waldron, Jeremy, "Public Reason and ‘Justification’ in the Courtroom," 1 J.L. 
Phil. & Culture 107, 2007, p.746. 
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حمايـت از  «رسيدن بـه آنچـه آن را    براياداري به مثابه يك ابزار است  آيينيك روش و قانون 
  1»ناميم. مي» يند رسيدگياحقوق بنيادين از طريق فر

هاي اداري تحت حقـوق عمـومي اسـت و تـابعين      اداري محدود به فعاليت آيينقلمرو كاربرد 
. برخلاف كشـورهايي  هاي تجاري يا مدني خويش تابع آن است حقوق خصوصي در انجام فعاليت

اداري واحـدي وجـود    آيـين ) دارند، در كشور مـا  1978اداري (مصوب  آيينمثل آلمان كه قانون 
اي مانند قـانون محاسـبات عمـومي، قـانون برگـزاري       هاي اداري در قوانين پراكنده آيينندارد و 

  ت وجود دارد. بخشي از مقررات مالي دول هاي اجرايي يا در قانون تنظيم نامه آيينمناقصه و 
 ـاداري آرا آيـين ترك تشريفات يـا   ةت عمومي ديوان عدالت اداري، در زمينئهي ي از جملـه  ي

شوراي اقتصاد مشعر به واگذاري معدن سـرب و روي انگـوران شهرسـتان     26/10/1377مصوبه 
ت عمـومي در دادنامـه   ئهمچنين هي 2زنجان از طريق ترك تشريفات مزايده را ابطال كرده است.

322 
   18952/1/33مصوبه   1380/10/9

شهر پيشوا بدون رعايـت   ةمحدود ةدليل توسعه وزارت كشور را ب  1375/11/14

  تشريفات ابطال كرده است.

  حق ماهوي  .2.1.2
حق دسترسي به دادگاه يا حق دفاع، فقط ناظر بر رعايت يكسري از قواعد شكلي و انتزاعي «

لكه اثر واقعي و عملي آن در حمايت از حقوق فـرد مـد نظـر    دادرسي نيست، بآيين در چهارچوب 
شده حق در مفهوم ماهوي آن به دو شكل در نظام عدالت اداري ايران بررسي  3».ديوان قرار دارد

اداري نيز مشهور اسـت   جانبة است. نخست، تصميمات اداري موردي (شخصي) كه به اعمال يك
قانون ديوان بدان اشاره دارد و ناظر بـه رسـيدگي بـه     10 ةو دوم، دادرسي اداري كه بند اول ماد

  هاي دولتي و عمومي است.  شكايات مردم از تظلمّات مأمورين و دستگاه
  

                                                            
1. Schmitt, Carl, the concept of the political, 4ed, university of Chicago press, 2013, 
p.2. 

   251/80 پرونده كلاسه ،367 دادنامه .2
1387/10/15     

اسـي،  ، نشـريه حقـوق اس  نوين دادرسي آيين و منصفانه دادرسي از برخورداري حقياوري، اسـداالله،   .3
  .261ص ،1383، تابستان،2شماره 
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  تصميمات اداري موردي (شخصي). 2.1.2.1
مقامات عمومي اختيار انجام اقداماتي كه از سوي قانونگذار به آنان تفـويض شـده اسـت را    «

ذاري اصلي يا تبعي يا اقدامي تحت حق انحصاري پادشاه پيرامون امـر  گ دارند. هر جايي كه قانون
تضمين، مجاز دانسته شده باشد، مقامات عمومي ممكن است تصميمات شخصي (مـوردي) اخـذ   

نفعـان در آن   تصميمات اداري موردي ناظر بر افراد است و شخصيت و شرايط فردي ذي 1نمايند.
 ـ درحالي ؛دخيل است وعي عـام و مخاطـب آن كـل جامعـه اسـت. اعطـاي       كه تصميمات اداري ن

كه اعمـال   اند مجوزها، پروانه، احكام استخدامي از قبيل تصميمات موردي اداره يا مراجع عمومي
نفـع ابـلاغ    شوند. تصميمات اداري موردي به شخص متقاضي يـا ذي  جانبه نيز ناميده مي اداري يك

نفـع   آشـكارا توضـيح دهـد. همچنـين ذي     شود و اداره موظف است دلايل خـويش را بـراي وي   مي
هـاي اداري بخواهـد.    تواند الزام مرجع عمومي يا اداره را در زمينة اتخاذ تصميم شخصي از دادگاه مي

  پردازند. ها مي هاي فردي است و به محتوا و ماهيت حق تصميمات موردي ناظر بر اعمال حق

  دادرسي اداري (تظلّمات)  .2.1.2.2
طور كلـي دو صـلاحيت عمـده دارد؛     هانون اساسي ديوان عدالت اداري بق 173براساس اصل 

هـاي   نامـه  آيـين نظارت بر تصميمات و اقدامات موردي (شخصي) و نظارت بر تصميمات نـوعي ( 
دولتي). مفهوم عدالت اداري در بعد ماهوي حق به صورت نظارت قضايي بر تصـميمات مـوردي   

هاي فردي به صـورت   تضمين حق برايقضايي راهكاري  گونه نظارت يابد. در واقع اين تجليّ مي
ماهوي در مقابل اقدامات مقامات و مراجع عمومي است. اينگونه نظارت قضايي ناظر بر بنـد اول  

دارد:  دادرسـي ديـوان عـدالت اداري اسـت كـه اشـعار مـي        آيـين قانون تشـكيلات و   10 ةاز ماد
يقي يا حقوقي از تصميمات و اقـدامات  رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حق«

  »واحدهاي دولتي و همچنين تصميمات و اقدامات مأمورين آنان در صلاحيت ديوان است.

  . مفهوم منفعت عمومي 2.2
را با خير مشترك درك كنيم. خير  آن ةفصل مميز بايددرك مفهوم منفعت عمومي  به منظور

شد. اين انديشـه تقريبـاً    اي شهروندان تلقي ميمشترك در يونان باستان تأمين زندگي مطلوب بر
ادامه داشت و آكويناس رنـگ و بـويي زمينـي هـم بـدان بخشـيد و خيـر         ادر سراسر قرون وسط

                                                            
1. Administrative justice in Europe, Report for United Kingdom, P. 3. 
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گـذار دانسـت كـه بـا      متعلق به قانون )خير برتر قانون است(اصل سيسرويي  يمشترك را با احيا
 ،سـازد. در ايـن تفكـر    ا تأمين ميسعادت همگان ر ،توسل به خير مشترك جامعه را راهبري كرده

خيـر مشـترك فقـط متضـمن     «رود.  شمار ميه منافع فردي و جمعي ب ةخير مشترك عامل موازن
تواند شكوفا شـود نيـز    منفعت فردي نيست؛ بلكه منفعت فردي را كه بدون آن منفعت جمعي نمي

لي بايسته ميـان منفعـت   ايجاد تعاد ،اي از تاريخ گيرد. كار اصلي خير مشترك در هر دوره در برمي
فردي و منفعت جمعي بوده است. خير مشترك ماهيت حد وسطي اسـت ميـان افـراط و تفـريط.     

اند. بـه همـين جهـت، خيـر      تناسب معقولي است ميان دو قطبي كه اين مفهوم را به وجود آورده
  1».اي عميق دارد مشترك نه تنها با سياست، بلكه با عدالت و همچنين حقوق رابطه

منافع فردي و  ةتحولات عميقي در رابط ،مصلحت دولت از سوي ماكياولي ةبا طرح مسئل اما
در عالم سياسـت، ايـن ارمغـان را     )و نه بايدها(ها  جمعي صورت گرفت. وي با پرداختن به هست

كه اصـلي   2براي دوران مدرن داشت كه منفعت عمومي مستقل از منافع جمع است. خرد عمومي
خاسـتگاه   ،هـابزي اسـت  -كه تفكري ماكياولي 3ه خير مشترك است و تدبيرخاستگا ،كانتي است

منفعت عمومي. منفعت عمومي ميزبان عدالت اداري است و نـه خيـر عمـومي. عـدالت اداري بـا      
سلاح تدبير كه خاستگاه منفعت عمومي است، شكاف ميان دولـت معـين و دولـت متعـين را پـر      

وقي در اخـذ تصـميمات و توزيـع منـابع و امكانـات از      كند. بدين ترتيب كه دولت و نظام حق ـ مي
نه پيروي از خير عمومي كه ريشـه   ،حقوق اداري يا اساساً ساختار اداري نياز به تدبير دارند ةدريچ

  در خرد عمومي دارد. 
 ةنخسـت ايـد   :دهـد  كاسينلي مفهوم منفعت عمومي را از دو ديدگاه مـورد بررسـي قـرار مـي    

قدر كافي بـه عنـوان دارايـي بـه     ه هايي دلالت دارد كه غالباً ب ر گزارهمالكيت منافع عمومي كه ب
عـادي از   طـور  بـه امـور را   ةها ادار دوم اخلاق در معنايي كه اين گزاره ؛شوند رسميت شناخته نمي

كنـد: الـف)    كنند. وي اين مسائل را به سـه بخـش تقسـيم مـي     ديدگاه دموكراتيك توصيف نمي
عموم در ارتبـاط هسـتند؛ رابطـه ميـان ماهيـت دارايـي و ماهيـت         مباحثي كه با طبيعت مالكيت

ج) مباحثي كـه در   ؛كند ب) روابطي كه منافع را به عمومي و خصوصي تقسيم مي ؛مالكيت عموم

                                                            
  .49،ص1390تهران: فرهنگ نشر نو، چاپ اول،  ،قانون حكومت و جاويدان صلحاالله،  فلسفي، هدايت .1

2. Public reason 
3. Prudence  
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تـرين   از قبيل تفسير و فعاليت حكومت كه آشكارا يكي از اساسي ،ارتباط با منفعت عمومي هستند
   1شود. موضوعات اخلاق سياسي محسوب مي

سنگ با مصلحت دولت بدانيم، در راستاي تبيـين آن   كه مفهوم منفعت عمومي را هم اما چنان
هاي مدرن اشاره كنيم. در حقيقت مصلحت دولـت نـاظر بـر     بايستي به عنصر عقلانيت در دولت

مطـابق مفـاد قـرارداد    بايد كه را دولت حاضر و دولتي  كه خلأ استسازي رفتار حكومت  عقلاني
كه  - مصلحت دولت - ويژگي بارز اين عقلانيت حكومتي نوين«كند.  رساخت شود، پر مياجتماعي ب

عمدتاً طي قرون شانزدهم شكل گرفت، اين بود كه دولت را تعين بخشد و به منزلة واقعيتي خـاص  
و مستقل، يا نسبتاً مستقل، آن را متمايز كرد. به عبارتي، حكمراني دولت بايد آشكارا چندين قاعده و 

    2»قررات مافوق يا حاكم بر دولت را كه در ساحتي خارج از آن است، رعايت كند.م
قراردادها  ةواكنشي به قوانين طبيعي و حوز دهاي مدرن را باي تكوين منفعت عمومي در دولت

در قرون ميانه و كاربرد آنان توسط حاكمان دانست. در واقع آنجايي كه اجراي قانون يـا قـرارداد   
شـود كـه در    ديدهاي شخصي (صلاحيت تشخيصي) دارد، منفعت عمومي مطرح مينياز به صلاح
روبـرو  هـاي مخـالف    اعتراض گروهبا همواره  ،اي بودن اين صلاحديدها دليل سليقهه آن دوران ب

است. چالش ميان حق و منفعت عمـومي همـواره درگيـري اصـلي ميـان كـانون قـدرت و        بوده 
  مخالفان آنان بوده است. 

وجه نخست آن ناظر  :مفهوم عدالت اداري، منفعت عمومي است كه دو وجهي استبعد ديگر 
گذاري و وضع  بر اعمال و تصميمات نوعي دولت و مراجع عمومي است كه غالباً از طريق مقررات

در واقـع ايـن    ،گونه اعمـال اسـت   پذيرد و وجه دوم كه نظارت قضايي بر اين نامه صورت مي آيين
كنند. اين دو وجه از منفعت عمـومي   انديشي دولت نظارت مي كه بر مصلحت اند هاي اداري دادگاه
آزمـايي آن از سـوي    گـذاري و راسـتي   توان تركيبي از تشخيص مصلحت از طريق مقـررات  را مي
  عدالت اداري تعقيبي است. ةهاي اداري دانست كه دومي در حوز دادگاه
  

                                                            
1. C. W. Cassinelli," Some Reflections on the Concept of the Public Interest 
Author(s)", Chicago jornal: Vol. 69, No. 1 (Oct., 1958) p.49. 

  .13، ص1392زاده، تهران: ني، چاپ سوم،  ، ترجمه رضا نجفسياست زيست تولدفوكو، ميشل،  .2
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  تصميمات اداري نوعي .2.2.1
ر بر تمامي افراد است و مخاطباني عام دارد كـه ممكـن اسـت يـا در     گونه تصميمات ناظ اين

مستقل موجـد   طور بهيا  ،ناميم نامه اجرايي مي آيينراستاي اجراي يك قانون وضع شود كه آن را 
نامـه   آيـين كـه   استصلاحيت مقامات و مراجع عمومي  ةحق و تكليفي براي شهروندان در حيط

 138و  85نامه و اتخاذ تصـميمات نـوعي، اصـول     آيينوضع مستقل نام دارد. صلاحيت دولت در 
گـذار تشـخيص    قـانون  ،قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. در واقع مطابق اصول مزبور

بـه  ت وزيران (دولت) قـرار داده اسـت تـا    ئهي ةگذاري بر عهد منفعت عمومي را از طريق مقررات
نامه  هاي اداري به وضع تصويب و تنظيم سازمان انجام وظايف اداري، تأمين اجراي قوانين منظور

 ـ   138نامه بپردازد. البته در ذيل اصل  آيينو   دقانون اساسي ذكر شده است كه ايـن مصـوبات نباي
له بايست بـه اطـلاع رئـيس مجلـس     ئتشخيص اين مس برايمغاير با قوانين عادي كشور باشد و 

وعي دولت مؤيد برتري مجلس نسبت شوراي اسلامي برسد. نظارت رئيس مجلس بر تصميمات ن
نيـز بـر ايـن امـر      1قانون اساسي ج.ا.ايـران  71به دولت در تشخيص منفعت عمومي است. اصل 

  گذارد.  صحه مي

  دادرسي اداري (ابطال مصوبات دولتي) .2.2.2
مبناي دادرسي اداري يا نظارت قضايي بر مصـوبات دولتـي در بافـت عـدالت اداري، بررسـي      

دولت يا مراجع عمومي با معيارهاي منفعت عمومي مقنن است. در نظام حقوقي  انطباق مصلحت
ت عمومي ديوان عدالت مصوبات دولتي را كه برخلاف منفعت عمومي مقرر در قـوانين  ئايران، هي

 12 ةقانون اساسي و مـاد  170كند. منبع قانوني اين امر نيز اصل  ابطال مي ،مصوب مجلس باشد
دادرسـي اداري يـا نظـارت قضـايي بـر       ةاست. در زمين 1392اري مصوب قانون ديوان عدالت اد
شود تـا   آنچه كه بر اساس مفهوم عدالت اداري يك ضرورت محسوب مي ،تصميمات نوعي دولت

العموم يا حافظ منافع دولـت   اي ايجاد كند، وجود مدعي ميان منافع فردي و منفعت عمومي موازنه
مومي ديوان عـدالت بـه تظلمّـات و اعتراضـات مـردم      هاي تخصصي و ع تهيئهاي  در رسيدگي

هاي دولتي است. اما حقوق دفاعي دولت در اين زمينه مطمـح نظـر    نامه آييننسبت به مصوبات و 
هاي اداري دارد كه از منافع  اي در دادگاه نماينده ،هاي حقوقي دولت قرار نگرفته است. برخي نظام

                                                            
  ند وضع قانون كند.توا مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حد مقرر در قانون اساسي مي .1
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منـافع عمـومي    ةدادرسي آلمان حضور نمايند آيينقانون  35 ةمثال، ماد طور بهد. نك وي دفاع مي
) حكومـت  1«كند. اين ماده اشـعار دارد:   بيني مي هاي اداري فدرال پيش ها را در دادگاه فدراسيون

فدرال بايست يك نماينده جهت تأمين منافع فدراسيون در دادگاه اداري فدرال تعيين كنـد و وي  
منافع عمومي فدراسيون ممكن است در دعاوي كـه نـزد    ةيندرا در وزارت كشور مستقر نمايد. نما

منـافع   ة) دادگاه اداري فدرال بايست به نمايند2شود، حضور يابد ...  دادگاه اداري فدرال مطرح مي
  » اظهار نظر و فرصت دفاع دهد. ةعمومي فدراسيون اجاز

  نياز  .2.3
انديشمنداني مانند ماكيـاولي و هـابز    رااما اين باور  ،است» الطبع مدني«انسان  ،از نظر ارسطو

 بـراي دارد. انسـان   . از نظر آنان، نياز و ضرورت انسان را به زنـدگي اجتمـاعي وا مـي   اند كردهنقد 
خويش ناچار به تعامل و برقراري مبادله با ديگران است، لذا به جامعـه   ةتأمين برخي نيازهاي اولي

ي بر قرارداد اجتماعي در اثر نياز بشـري بـه برقـراري    مدني مبتن ةآورد. از نظر هابز، جامع پناه مي
اصلي مفهوم عدالت قـرار دارد تـا امكانـات و     ةشود. فلذا نياز در هست عدالت و امنيت تشكيل مي

شـود   متوازن و بر اساس اصول مورد توافق همگان توزيع شود. گاهي اوقات بيان مي طور بهمنابع 
ها متمركز باشد تا اينكه بر نيازها تكيه داشـته باشـد.    حقبيشتر بر  بايدكه سياست اجتماعي بشر 

چراكـه محتـواي ادعـا بـا شـكل       ؛له نيز مبهم و گمراه كننـده اسـت  ئرسد اين مس اما به نظر مي
 )ادعاي مـورد حمايـت اقتـدار سياسـي    (خواني ندارد. رويكرد پوزيتويستي به حق  هنجاري آن هم

آورد.  وجود مـي ه ري كه ريشه در نياز بشري دارد، بهاي بش مطالبهي ادعا -حقموانع متعددي بر 
هـاي مختلـف حيـات     تحولات سريع در حـوزه  است،بندي حق و نياز مورد تأمل  آنچه در اولويت

وري و تأثير آن بـر زنـدگي انسـان    اكند. گسترش فن بشري است كه نيازهاي جديدي را طلب مي
دهـي و تمشـيت    دنبال سـامان ه حقوقي بدهد كه نظام  روي وي قرار مي هاي نويني را پيش حوزه

شـود.   حق در پاسخ به يك نياز بشري مطرح مـي  ،چنيني نهاست. در بسياري از موارد اي اين حوزه
نياز بشر است. لذا براي تمسـك   ةشود كه كاملاً همسان با دغدغ امروزه زبان حق چنان درك مي

چنينـي غالبـاً    كه منـافع ايـن   حاليبيني تكليف بر برخي منافع فردي واضح است، در  به حق، پيش
منافع فردي را  داشاره به هر نيازي باي برايمنافع در آزادي هستند. هارت معتقدست كه زبان حق 

  و ارتقا دهد.كند حفظ 
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در نظـام حقـوقي    2و انتظارات مشروع 1ادعاـ  نياز در مفهوم عدالت اداري خود را در اندام حق
 ممكـن اسـت  هاي حقوقي موضوعه دارد كـه   اي در نظام وسعهسازد. لذا همواره وجهي ت ظاهر مي

هـم ريشـه در اصـل     ،هـاي طبيعـي نيـز باشـد. انتظـارات مشـروع       متضمن محتواي حداقلي حق
در يـك  بايـد  هاي مدرن دارد و هم در راستاي پاسداشت كرامت انساني است كه  نمايندگي دولت

ي حداقلي از برابري سياسي و آزادي . اگرچه عدالت اداري مفهومشودبافت حقوق بشري پيگيري 
  بخش است. اي آن مبناي موجه نگاه توسعهنيازمند كند،  را در جامعه دنبال مي

منظـور   ،ادعا تكليف و تعهد ديگري در برابر فرد است. اما در قلمرو عدالت اداريـ  حق ةلازم
عبارت ديگر، نـاظر   از تكليف ديگري، تعهدات و وظايف دولت در حمايت از افراد جامعه است. به

و كرامـت انسـاني   كنـد  بر حق فرد و تكليف دولت است كه نيازهاي انساني افراد جامعه را تأمين 
له در ميثاق اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي تحت عنوان نسـل دوم  ئاين مس بر آنان را پاس بدارند.
ران بر اين امر است. همچنين اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي اي شدهحقوق بشر تأكيد 

ادعاها  –شود كه بر حق بسياري يافت مي يديوان عدالت اداري نيز آرا ةاست. در روي كردهتوجه 
قانون اساسي اقدامات و تصميمات دولـت را   3صحه گذاشته و به استناد بندهاي مختلف از اصل 

  781/82بـا كلاسـه پرونـده     74 ةت عمـومي در دادنام ـ ئابطال كرده است. هي
دارد:  مقـرر مـي      1383/3/3

هرگونه امتياز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمايز مطلوب يا بدون  ياعطا«
شـود و بـا اصـل اسـتحقاق      گذار از مصاديق بارز تبعـيض نـاروا محسـوب مـي     حكم صريح قانون

كم مقرر در اشخاص در استفاده از امكانات مادي و معنوي مشابه و يكسان در شرايط مساوي و ح
اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص لـزوم رفـع تبعيضـات نـاروا و      9بند 

». هاي مادي و معنوي منافـات آشـكار دارد ...    ايجاد امكانات عادلانه براي همگان در تمام زمينه
بـار  قـانون اساسـي و اعت   22به اصل  148و  147، 146ت عمومي ديوان در دادنامه ئهمچنين هي

  مالكيت مشروع و اصل تسليط در صدور رأي خويش استناد نموده است.
 ـ   انتظار مشروع در اثر تكرار رفتار مراجع عمومي يا دولت در مواجه با پديده« ه هـاي مشـابه ب

آيد. همچنين خاستگاه انتظار مشروع ممكن است يك نياز جدي بشري باشد كه مستلزم  وجود مي

                                                            
1. Claim–right  
2. Legitimacy expectations  
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نين انتظار مشروع ممكن است از اظهارات مراجع و مقامات عمومي توجه دولت به آن است. همچ
وجود  هاي منظم و مكرر ب كه رويه يطور به ؛ناشي شود ،وعده يا پيماني است ة(اداري) كه دربردارند

 به انتظار مشروع« 1»آورد كه بر اساس آن افراد انتظار رفتاري معقول و تداوم آن را داشته باشند.

 اين از پيش كه هايي به حيطه را اي رويه انصاف تدريجي كه تسري است انعطافي قابل ابزار عنوان

 توقعـات  و ها  خواست به مشروع انتظارات .سازد مي پذير امكان گرفتند، نمي حق جاي مفهوم تحت

 اثر در دولتي، مقامات ويژه بهو  عمومي كارگزاران با افراد متقابل روابط كه در شود مي گفته معقولي

از  انصـراف  كـه  نحوي به شده، ايجاد و اجرايي اداري هاي رويه و ها سياست مات، اعلامات،تصمي
 سلب منفعت يا خسارت ايراد موجب سابق، تمايلات معقول نقض ضمن آنها، به توجه عدم يا آنها

   2».شود مي نفع ذي مخاطبان
   

                                                            
1. Carroll, Alex, Constitutional and administrative law, Longman. 2007, P.350 

 عـدالت  ديـوان  در مشروع انتظار اصل اعمال امكان بر تأمليزارعي، محمد حسين و مسيح بهنيا،   .2

  .157،ص1390زمستان،  ، 61شماره يستم،ب سال راهبرد، فصلنامه اداري،
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  گيري نتيجه
عـت عمـومي، حـق و نيـاز اسـت.      مفهوم منف ةعدالت اداري يك مفهوم اخلاقي و در بردارند

گونه كه اصول عدالت اداري با ايفـاي فضـيلت از طريـق ايـن اصـول همچـون مشـاركت،         بدين
طرفي و تناسب، توازني ميان منفعت عمومي و فـردي ايجـاد و شخصـيت انسـاني را حفـظ و       بي

دالت پوشـان، مفهـوم ع ـ   كند. بنابراين در اجمـاع هـم   زندگي اجتماعي و سياسي وي را تنظيم مي
بلكه كرامت انساني را نيز در برابر دولـت حفـظ و    ،نيست 1هاي زندگي اداري صرفاً ناظر به سبك

  كند. تضمين مي
هاي فراگير و نظريات اخلاقـي، عـدالت اداري مبتنـي بـر منفعـت       پوشان فلسفه در اجماع هم

يابـد و   ميعمومي كه از سوي فهم مشترك منتزع و در تصميمات مراجع اداري و قضايي بازتاب 
ترين شكاف پيرامون برداشت سياسي از عدالت اداري  شود. عميق به مفهومي انضمامي تبديل مي

بسيار عقلانـي نيـز رفتـار كننـد و حتـي مفـاهيم        شايدكه است در ميان جمع كثيري از مخالفان 
همگـان بـه رسـميت     را بايـد متناقض از خير ميان كساني است كه معتقدند يك مفهـوم از خيـر   

تواند به تعين عـدالت اداري منجـر شـود كـه يـك       ند، ديالكتيك منفعت عمومي و حق ميسناشب
-هـاي شـهود   مفهوم متافيزيك نيست، بلكه كاركردي عيني و برگرفته از سياست عملـي و ايـده  

اداري و شهروندان -برقراري هماهنگي ميان نهادهاي سياسي برايبنيان دارد و در ساختار اداري 
درك مفهـوم عـدالت اداري    بـراي در نظام حقوقي با دو استاندارد كلـي   ،. بنابراينيابد عينيت مي

سـازي اداري كـه بـه بررسـي      نخست استانداردهاي ناظر بر كيفيـت و شـكل تصـميم    يم:مواجه
استانداردهاي نـاظر بـر دادرسـي اداري كـه      دوم اخذ آنان ناظر است و آيينتصميمات و  يمحتوا

استانداردهاي نوع اول و همچنـين برابـري نسـبي منـافع فـردي و       تحقق و تضمين برايابزاري 
  منفعت عمومي است. 

   

                                                            
.1 -Modus vivendiدهد مردم يا گروهي از آنان كه عقايـد و باورهـاي متفـاوتي دارنـد در      توافقي كه اجازه مي

 كنار يكديگر زندگي كنند. 
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